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 ط( دلیل عقلی

-تعبیری دارند که به نوعی ادعای قبح عقلی در حلق لحیه است.  ایاتام متی    1مرحوم سید یزدی در غایةالقصوی

 « بلکه دعوای قبح عقلی آن فی نفسه بعید نیست»نویسد: 

 کند:این مطلب را چنین مطرح می مرحوم طبسی

ه ماهتا مملتوخ اتدا هستویم   ا      حکم عقل اس. بقبیح بودم این عمل، به بیام آنکه هم« چهارم» 

اس. مالک الرقاب همه،   معنای عبودی. عمل کردم عبد اس. بآنچه در ا  رضای متویی حقیقتی   

اس.   تصرف ننمودم در امور موعلقه بموی، مگر آنچه اودش ترایص نمتود  بادتد،   تصترف در    

 2«غیر آنها بد م اذم ا  قبیح   ظلم اس. 

 گوئیم:ما می

  « حظرر »مطرح دد  است.   التل ا لتی در ادتیا  را     « حق الطاعه»م چیزی اس. که به عنوام بیام ایاام آ

ای است.   لت ا در   دمارد، اما ر دن اس. که ادله برائ. درعی   عقلی حاکم بر چنین الل ا لیهاحویاط بر می

 همه امور الل بر برائ. اس. ایّ اینکه از ناحیه دارع حرم. یا  جوبی ثاب. دود 

 «تحفه در مذمت حلق لحیه» حوم سیدحسین عرب باغی در رسالهمری(

اسوناد کرد    به کمک ر ایتا  کته دتانه    « مَسْجِدٍّ  خُذوُاْ زِینَتَکُمْ عِندَ كُلِ»علا   برای ادلّه مطرح دد ، به آیه 

 3کردم ریش را زین. دانسوه اس.، حکم به حرم. حلق لحیه کرد  اس. 

 الل رفون به مسجد  اجب نیس. تا أا  زین. در آم  اجب بادد  چراكهیس. ر دن اس. که این دلیل کامل ن

 نویسد:اسوناد کرد  اس.   می« قُوةٍَّمِن  وَأَعِدوّا لَهُم مَا استَطَعتُم» ایشان همچنین به آیهک( 

وام تت بار  هتم متی  در این 4بادد از زمر   سائل غلبه بر ددمن، سیا  کردم ریش اس.، که فرع  جود ریش می 

اگر هم بپ یریم در ر زگاری  جود ریش سیا  عامل تقوی. بود  اس.، باید بگوئیم حکم منوط به آم  اولاًگف. 
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: اگر هم  اجب بادد، در حال جنگ  اجب اس. نه مطلقا ثانیراً اس. که چنین امری امر ز  اسومرار دادوه بادد  

 اس. : این با ر ایا  منع از تغییر موی سفید در تعارض ثالثاً  

 

 جمع بندی بحث حلق لحیه 

 دلیلی بر حرم. نداریم   1

توام به اسوحباب اعفا  لحیه قائل دد ایّ اینکه بگوئیم آم هم به علّ. عدم تابّه به کفّتار بتود    حکتم    می  2

 مقیّد اس. 

 احویاط به هر حال حسن علی کل حال   3

 

 :خاتمه 

 توام مطرح  کرد:نکوه را می 3در پایام 

 نکته اول:

  جایی دیگر  1ای که لدق ریش دود، ریش را باقی گ ارداند که باید به انداز مرحوم اویی یک جا فووا داد  

 (تنها ترادیدم چانه حرام اس.) 2«.لیس العارضان من اللحیه و ما یحرم حلقه منها هو الذقن»نویسند: می

 گوئیم:ما می

لحیه اس.   ر ای. بزنطی را  (اعم از گونه   چانه)ر لور  با توجه به اینکه درمعنای لحیه گفویم موی ر ئید  ب

هم ناظر به بحث حلق ندانسویم، باید بپ یریم که هرگونه حکمی در مسئله مربتوط بته مطلتق متوی برآمتد  بتر       

  یژگی االی ندارد  «چانه»لور  اس.   

 نکته دوّم:

ق لحیه کرد  لی ر زهای بعد، قبل از پرسد: اگر کسی ر ز ا ل حلمرحوم اویی در پاسخ به اسوفوائی که می

داند   مرحوم تبریزی حکم به درآمدم ریش، لور  را ترادید، حکمش چیس.؟ جواز این امر را ماکل می

 1کنند حرم. می
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نویسند: آنچه  اجب اس.  جود لحیه اس.   حلق از باب ترخ مرحوم تبریزی در اسودیل برای حرم.، می

 2 اجب حرام اس. 

 م:گوئیما می

 داند موی ریز برآمد  بر لور  را عرف ریش می چراكهدود، عرفا حلق لحیه اس. آنچه ر ز د ّم  اقع میاولاً: 

توام حکم به  جوب ابقا  ریش را اسوفاد  کرد   اگر ادلهّ دیل. دادوه بادند حرم. از مجموع ادلّه نمی ثانیاً:

 نیس. کند   ل ا کلام مرحوم تبریزی کامل حلق را ثاب. می

 نکته سوم:

اگر گفویم ریش ترادی حرام اس.، فرق بین جز    کل آم نیس.، حال اگر گفویم آنچه  اجب اس. ابقا  لحیه 

 توام حلق کرد کند، بسند  کرد   ل ا ر ی گونه   زیر گردم را می« صدق بقاء لحیه»توام به مقداری که اس.، می

  لحیه حرام اس. ایّ اینکه بگوئیم برای از مواضع لور ،  لی اگر گفویم حلق لحیه حرام اس.، حلق هر جز

 3منصرف عنه اس. 
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